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 طلوع شمس در ژرفنای ظلمت
        

 پژوهفرامرز دانش

 

 مقدّمه

چال  دربارۀ آنچه شه به "اظهار امر خفی" حضرت بهاءالله در سیاهشود  گاه مشاهده می

شود و به  طهران شهرت یافته، آگاه شدن هیکل مبارک از مأموریت الهی خود تعبیر می

بحان و  ت علی  نسائم الس  نتَ شأحدٍ مِنَ العباد، راقدا  علی المهاد، مرَّ بعضی بیانات از قبیل "ش 

شود شه آغاز ابلاغ رسالت به آن حضرت است  طان( استناد میعلَّمَنی علم ماشان" )لوح سل

در لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی راجع به آنچه شه نخستین نزول  ابهی  و بیانات طلعت 

 پندارند. وحی تلق ی شده دال  بر بدایت ارتباط حق  با مظهر ظهور خود می

زی، چنین آمده است، ، اثر جناب بالیو«بهاءالله، شمس حقیقت»برای مثال، در شتاب 

"حضرت بهاءالله دربارۀ لحظاتی شه پی به بعثت و مأموریت الهی خویش بردند چنین 

شد از جهت اعلای رأس  احساس می. فرمایند، "در ای ام توق ف در سجن ارض طاء .. می

، «نفحات ظهور حضرت بهاءالله»( در شتاب ۱۰۷)ص "..." ریخت چیزی بر صدر می

است، "حضرت بهاءالله همچنان شه در رسالۀ مبارشۀ ابن ذئب  ، چنین آمده۱۸، ص۱ج

فرمایند در این سجن اظلم در حالی شه به استنشاق روائح منتنۀ آن ناچار و در  تأیید می

شد، بر  حینی شه پای مبارک در ش ند و رأس مبارک در اثر سنگینی سلاسل به جلو خم می

لین تجل یات مقام مقد س خود به عنوان مظه    ر ظهور شل ی الهی آگاهی یافتند."او 

نیز در دست است شه آغاز علم لدن ی در ایشان را به سنۀ  اعلی  از حضرت  ابهی  بیان مش

دشاه می.  دهد ست ین نسبت می فرمایند، "خداوند شاهد است شه  هیکل مبارک خطاب به محم 

مرا مملو  از آیات در سنۀ ست ین قلب .  مرا علمی نبود، زیرا شه در تجارت پرورش نمودم

ةالله علیه الس لام فرمود تا آن شه ظاهر شردم در آن سنه  محکمه و علوم متقنۀ حضرت حج 

 (۱۴، صامر مستور را و رشن مخزون را." )منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی  

سازند و  شاید این طرز بیان مطلب بدان عل ت باشد شه آن را با منطق خود منطبق می

دانند شه همواره  ور را، طبق آیۀ قرآنی "ما أنا إلا  بشرٌ مثلکم"، فردی عاد ی میمظهر ظه

در انتظار است تا خدایش اراده شند و مطلبی را به صورت وحی به او فرستد و مصداق 

" ظاهر و باهر گردد "إلا  یوحی   لین نزول وحی، پیامبر الهی، از .  إلیََّ در واقع در هنگام او 

  ع شود و تدریجا  آن را به اط لاع خلق برساند.رسالت خود مط ل
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ا، در امر مبارک این موضوع به نحوی متفاوت بیان شده و رویداد درون ظلمت ا م 

توان تشبیه شرد  چال، شه در واقع به نحوی به "طلوع شمس در ژرفنای ظلمت" می سیاه

این وجیزه سعی در .  )استغفرالله عن هذا الت شبیه(، به نوعی دیگر توصیف شده است

ای دیگر به این موضوع پرداخته شود تا شه شاید مقولۀ بدایت وقوف  شود از زاویه می

 حضرت بهاءالله به مأموریت خود به شل ی منتفی شود.
 

 مقام مظاهر ظهور

در شتب پیشینیان نحوۀ برگزیده شدن مظاهر ظهور و انبیاء جهت هدایت جمهور به نوعی 

اند و ناگاه خداوند به آنها تجل ی  ابتدا در جریان موضوع نبوده ذشر شده شه گویی آنها از

مثلا  در قرآن آنچه شه در غار حرا رخ .  سازد شند و آنها را از مأموریتشان آگاه می می

د را حیران می دهد و با "اقرأ" شروع می می سازد شه دچار  شود گویی حضرت محم 

یا .  گیرند د و عنوان "یا ای ها المدث ر" را میپیچن گردند و خود را در گلیمی می انصعاق می

وحی الهی در .  گردند شنوند و منصعق می حضرت موسی از سدرۀ مشتعله خطابی می

 بخشد. آید و ایشان را آگاهی می مورد حضرت مسیح چون شبوتری از آسمان فرود می

ا، در امر مبارک اشارتی لطیف دارند جمال مبارک: "و این شه از مظاه ر امر سؤال ام 

نمودند؛ ایشان در بطن ام  دارای مقامات بوده و هستند و به مقتضیات اوقات و اسباب 

 (۲۲، ص۱آسمانی، ج ۀظاهر شده." )مائد

رسد آن را  آنها از قبل واقف به مقام و مأموریت خود هستند و چون میقات معی ن فرا می

ورود به این عالم، در ذر  عما از آن گذشته، این نفوس مقد سه قبل از .  شنند اظهار می

شنند و جمال مبارک به این موضوع نیز اشاره دارند، "این  مأموریت خود را دریافت می

سلاطین وجود در ذر  عما و عوالم ارواح به شمال میل و رغبت جمیع بلایا را در سبیل 

بتوانند از ایذا و لهذا خود را تسلیم در دست اعدا نمایند به قسمی شه آنچه .  حق  قبول نمودند

ده در عالم م لک و شهاده ظاهر  اذی ت بر اجساد و اعضاء و جوارح این شینونات مجر 

 (۳۴۳سازند." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

راحه می یزل  فرمایند، "مظاهر مقد سه لم حضرت عبدالبهاء در توضیح این موضوع بالص 

نهایت آن است شه .  ت آنها حاصل نگرددحقایق نورانیه بوده و هستند؛ تغییر و تبد لی در ذا

قبل از ظهور چون ساشن و صامت مانند نائمند و بعد از ظهور ناطق و شارق مانند 

 (۶۳بیدار." )مفاوضات، فصل "یو"، ص

فرمایند، "مقام ملکوتی ایشان محیط بر جمیع اشیا  در توضیحی دیگر هیکل مبارک می

  پیش از بعثت و ع آثار و حاشم بر جمیع اشیا. است و واقع بر جمیع اسرار و عالمِ بر جمی
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ل و آخر این است شه می.  بعد از بعثت جمیع یکسان است تغییر .  فرماید منم الف و یاء او 

 (۱۶۶و تبدیلی از برای من نبوده و نخواهد بود." )مفاوضات، فصل "نح"، ص

ار بزرگواری از آن "حقیقت مقد سه از بدایت واقف بر سر  وجود است و از سن  طفولیت آث

شود شه با وجود این فیوضات و شمالات، استشعار  پس چگونه می.  ظاهر و واضح است

 (۱۱۷نباشد؟" )مفاوضات، فصل "لط"، ص
 

 مأموریت مظاهر ظهور

ل مشق ات و بلایا در این عالم ادنی   زیرا "بعد .  صرفا  برای هدایت خلق بوده و هست تحم 

عالم ظهور و شهاده" برخی به ظلمت جهل و غفلت شه  از ظهور این طلعات قدسی ه در

شوند و بعضی به زخارف دنیویه مشغول  ثمرۀ اعمال خود ایشان است گرفتار می

بدین لحاظ "آن .  آنها گویی واقف نیستند شه عل ت خلقتشان در این عالم چیست.  گردند می

ا نفوس اعراض نم جمال غیبی جمیع ناس را به انقطاع شل  و انفاق شل  دعوت می اید"؛ ام 

ا، چون هدف و مقصود حضرات انبیاء هدایت خلق است .  شنند و اذیت و آزار نمایند ام 

ل جمیع این ناملایمات شنند این، نه تنها بر مقام و موقف و مأموریت خویش  بنابر.  تحم 

ل نمایند وق ۀواقفند، بلکه بر شل ی وف تام  مصیبات و مشق اتی شه در عالم عنصری باید تحم 

دارند زیرا مقصود از ظهور آنها هدایت خلق است، "انبیاء و مرسلین محض هدایت خلق 

اند و مقصود آن شه عباد تربیت شوند تا در حین صعود با شمال  به صراط مستقیم حق آمده

 (۱۶۴نمایند." )همان، ص اعلی  تقدیس و تنزیه و انقطاع قصد رفیق 

ر میاین هدایت خلق نه بدان صورت است ش بلکه آنها نوع بشر را واقف .  شود ه تصو 

سازند شه به صورت اسماء و صفات الهی خلق شده و جواهر گرانبهایی در وجودشان  می

آنها به صیقل تربیت نفوس انسانی را .  به ودیعه گذاشته شده است شه باید مکشوف گردد

خارج نمایند و به ظهور  شنند شه چگونه آن احجار شریمه را از معادن انسانی راهنمایی می

ا عدم تربیت او را از آنچه با اوست .  و بروز رسانند در اصل "انسان طلسم اعظم است ام 

 (۱۲محروم نموده." )لوح مقصود، دریای دانش، ص

شاید بتوان مأموریت مظاهر ظهور را در یک جمله بیان شرد، "حق برای ظهور شنوز 

( یا "حق جل  جلاله از برای ظهور ۱۴۱، صمودَعۀ در نفوس انسانی آمده" )اشراقات

 (۱۳۲جواهر معانی از معدن انسانی آمده." )همان، ص

این، باید عَرَض را شنار زد تا جواهر مکنونه و خزائن پنهان در وجود انسانی به  بنابر

ظهور برسد و مورد استفادۀ خود او و دیگران واقع شود، "انسان را به مثابۀ معدن شه 

به تربیت، جواهر آن به عرصۀ شهود آید و عالم .  شریمه است مشاهده نمادارای احجار 

 (۱۲انسانی از آن منتفع گردد." )دریای دانش، ص
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این است .  گردد لهذا، قبل از ورود به این عالم است شه مأموریت آنها به ایشان ابلاغ می

م ارواح، به شمال فرمایند، "این سلاطین وجود در ذر  عما و عوال شه حضرت بهاءالله می

لهذا خود را تسلیم در دست اعدا .  میل و رغبت، جمیع بلایا را در سبیل حق  قبول نمودند

 (۳۴۳نمایند." )مجموعه الواح طبع مصر، ص

فرمایند، "شان الله رب نا  در توضیح آن می اعلی  حضرت  ذر  عما و عوالم ارواح شجا است؟ 

د فی الذ ات و المتقد س فی یکن معه خلقه و لای ذشر شی شما شان لم ءٌ فی رتبته و هو المتفر 

فات ما شان المراد من العماء و لا الهواء إلا  نفسه لأن  لو شان غیره لیبطل بدلیلٍ .  الص 

( جناب دشتر رأفتی در ۳۹۲، ص۴..." )اسرارالآثار، ج لامتناع العزلة و اثبات الوحدة

در این توقیع منیع  اعلی  ت حضرت رب  اند، "محور اصلی بیانا توضیح آن مرقوم داشته

لیه است شه بنا  ل و یا مشی ت او  راجع به این مطلب است شه عما مقام مظهر امر و ذشر او 

 (۳۹۳)همان، ص.  باشد می« هو امر ال ذی خلق لا من شیءٍ »به فرمودۀ مبارک 

حدی ة و هذا المقام یعبرون عنه بالا. فرمایند، ".. حضرت عبدالبهاء در توصیف عما می

، ۳..." )مکاتیب عبدالبهاء، ج العماء  و هذا مقام الکنز المخفی  المذشور فی الحدیث

( البت ه، حضرت عبدالبهاء در لوح دیگری اشاره دارند شه مقصود از شنز مخفی ۱۹۹ص

ماء ال ذی صعد الیها عیسی ..."  حضرت بهاءالله است: "هذا هو الکنز الأخفی، و هذا هو الس 

 (۲۰۸، ص۱بدالبهاء، ج)مکاتیب ع

لیه شه به خلق اشیاء و بعث رسل می پردازد در عالم عماء مظاهر ظهور را  لهذا، مشیت او 

 شند. فرماید و مأمور هدایت خلق می مبعوث می
 

 مفهوم "کنتُ کأحدٍ مِنَ العباد"

 نیز نقل شد، نه بدان مفهوم است شه اعلی  این بیان مبارک شه مشابه آن از قلم حضرت رب  

اند شه مقصود  حضرت عبدالبهاء در این باب توضیح داده.  شود از آن در ظاهر مستفاد می

زیرا زمان برای .  این ابدا  حقیقت محسوسه نیست، بلکه حقیقت معقوله است.  چیست

عین بیان مبارک .  گذشته و حال و آینده یکسان است.  خداوند و مظهر او وجود ندارد

یقت مطلب است، "آمدیم در بیان عبارت مبارک این شه حضرت عبدالبهاء گویای حق

ت علیَّ نسائم  »فرماید،  می یا سلطان إن ی شنت  شأحدٍ مِنَ العباد و راقدا  علی المهاد مر 

بحان و علَّمَنی علمَ ماشان این مقام تجل ی « لیس هذا مِن عندی بل من لدن عزیزٍ علیم..  الس 

ا و  این محسوس نیست، معقول است و.  است این از زمان ماضی و حال و استقبال مبر 

ه است این تعبیر و تمثیل است؛ مَجاز است نه حقیقت؛ و نه حالتی شه مفهوم انسان .  منز 

مثلا  نوم حال .  بلکه انتقال از حالی به حالی است.  یعنی خواب بوده، بیدار شده.  است

نوم .  داری حالت نطقنوم حالتِ صَمت است، بی.  سکون است و بیداری حال حرشت
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شود شه زمین  مثلا  در فارسی و عربی تعبیر می.  حالت خفاست و بیداری حالت ظهور

این تعبیر تمثیلی .  خواب بود، بهار آمد بیدار شد؛ یا زمین مرده بود، بهار آمد زنده گشت

 (۶۳است و تشبیه و تأویل در عالم معانی." )مفاوضات، فصل "یو"، ص

شود من خوابیده بودم و مرور  فرمایند، "در مقاماتی شه ذشر می ضیح میدر مقامی دیگر تو

فرمایند جسد  شرد نفحات الهی بر من و بیدار شدم، مثل بیان حضرت مسیح است شه می

فرمایند جمال مبارک شه در خواب بودم  این  شه بیان می. محزون است و روح مستبشر ..

رد، راجع به جسد است؛ در عالم حق زمان و نسیم بر من مرور نمود و من را بیدار ش

ماضی و مضارع و حال همه یکی است." )مفاوضات، .  ماضی و مستقبل و حال نیست

 (۱۱۸-۱۱۷صصفصل "لط"، 
 

 چال رویداد سیاه

شنیم،  چال طهران روی داد و ما از آن به عنوان "اظهار امر خفی" یاد می آنچه شه در سیاه

ا تعبیراتی شه در این باب بیان شده .  با خود بوده است در واقع نوعی معاشقۀ ذات الهی ام 

حضرت ولی امرالله آن را "تجل ی روح اعظم" بر قلب حضرت بهاءالله بیان .  متفاوت است

هیکل مبارک بعد از آن شه سیر تکاملی بذر امرالله را شه در زمان حضرت آدم .  اند شرده

به بار  اعلی  فت و با ظهور حضرت غرس شد و تا زمان حضرت رسول رشد و نمو  یا

در آسیاب محن و بلایا "معصور  اعلی  اش در اثر شهادت حضرت  نشست و میوه و ثمره

چال مشتعل گشت، "در سنۀ تسع،  فرمایند روغن حاصله از آن در زندان سیاه گشت"، می

بر در زندان ارض طاء، آن سجن انتن مظلم، زیت این ذبح اعظم و د هن لطیف آن شهید اش

افخم و فدایی موعود و مقصود امم، مشتعل و روشن گشت و بر اثر تجل ی روح اعظم بر 

د الطف جمال قدم و مظلوم عالم رشحی از نور مهیمن حمراء بر عالمیان در  قلب ممر 

 (۴۲۱..." )توقیعات مبارشه خطاب به احب ای شرق، ص ظلمت آن زندان مبذول گشت

ا جمال مبارک به رویدادی اشار چال مرتبط  ه دارند شه اگرچه صریحا  به واقعۀ سیاهام 

ا فحوای شلام به نحوی است شه می توان مستفاد شرد شه به واقعۀ مزبور مربوط  نشده، ام 

شود، "بغتة  در دوم ماه مولود، قبل از طلوع، جمیع اطوار و ذشر و فکر منقلب شد؛  می

.  ده یوم متتابع و متوالی نازل و ظاهراین انقلاب تا دواز.  داد انقلابی شه بشارت عروج می

نتهِیَ الأمر ٱإلی أنِ .  بعد امواج بحر بیان مشهود و تجل یات نی ر اطمینان م شرق و موجود

إلی حینِ الظ هور إذا ف زت  بما جعله  الله  مبدء فرح العالمین و مشرق العطاء لمن فِی 

، ۲ارالآثار خصوصی، ج/ اسر ۱۳۶، ص۷الس موات و الأرضین." )مائدۀ آسمانی، ج

 (۱۸ص
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ل منجر به ظهور و بروز امر الهی گشت ل شه در هیکل عنصری .  این تحو  ا، این تحو  ام 

صورت گرفته، در لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی به صورت دیگر بیان  ابهی  طلعت 

ه ای تشبیه شده است شه از رأس بر صدر  گشته و به ریزش آبشاری از بلندای شوهی به در 

ه می در آنجا بیان می.  ریخت می شرد شه احدی بر اصغاء آن  فرمایند شه لسان به شلماتی تفو 

لهذا امر مبارک به احدی اظهار نشد، هر چند شه نفوسی، به نص  مبارک، پی به .  قادر نه

جمال مبارک در شتاب بدیع .  ظهور الهی بردند و در سر  سر  تعداد مؤمنین تکمیل شد

به این نکته اشارتی گذرا دارند، "در این ظهور بدع قدس رحمانی،  (۵۳)طبع آلمان، ص

 بنابر در سنۀتسع، در سر  سر  نفوس مقد سۀ مطه رۀ زشی ه، در همان حین تکمیل شدند." 

این، امر مبارک اظهار نشد، بلکه نفوس مقد سه به صِرف "پاشی دل و دیده و پاشی گوش 

 تند.از آنچه شنیده" موف ق به عرفان الهی گش

چال، شه به نزول وحی تعبیر شده،  آنچه را شه حضرت بهاءالله در بیان رویداد داخل سیاه

( ۱۷بدیع، ص ۱۱۹فرمایند، در لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی )طبع طهران،  ذشر می

به این صورت عز  نزول یافته است: "در ای ام توق ف در سجن ارض طا، اگرچه نوم از 

داد احساس  تنه قلیل بود، ولکن بعضی از اوقات شه دست میزحمت سلاسل و روائح من

ریخت به مثابۀ رودخانۀ عظیمی شه از قل ۀ  شد از جهت اعلای رأس چیزی بر صدر می می

جبل باذخ رفیعی بر ارض بریزد و به آن جهت از جمیع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن 

 قادر نه." نمود آنچه را شه بر اصغاء آن احدی حین لسان قرائت می

چال طهران روی داد چنین تبیین  حضرت عبدالبهاء در توضیح آنچه شه در سیاه

آن ظهور و « ریخت از اعلای رأس بر صدر می»فرماید  فرمایند، "این بیانی شه می می

تجل یات است شه بذاته لذاته است؛ نار محب ت است شه مشتعل بنفسه لنفسه است." 

 (۱۹۳، ص۱)محاضرات، ج

فرمایند، "این ای ام  از جمله می.  رات در دیگر آثار جمال مبارک مشاهده شده استاین عبا

مع احزان وارده، جمال احدی ه در شل  احیان به ذشر و ثنای ذات مقد سش مشغول." 

( در واقع به نوعی هر دو بیان دلالت بر اشتعال نار محب ت ۳۶۱، ص۳الحکمة، ج )لئالی

  . الهی به ذات مقد س خویش است
 

 کلام آخر

ه به آنچه شه ذشر شد، حضرت بهاءالله از بدایت ولادت واقف بر مقام مظهریت  با توج 

خویش بودند و میقات ظهور آن، یعنی نقطۀ ختامی بر دور بابی، در سنۀ تسع بود شه 

ا، اظهار آن بنا به حکمتی به .  چال طهران بود در سیاه ابهی  مقارن به مسجونیت طلعت  ام 

 اد.تعویق افت
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شاید تعویق اظهار امر مبارک، شه ده سال بعد در باغ رضوان بغداد صورت گرفت، بنا به 

زیرا در توقیعی شه باید در مکتب .  الله بوده باشد از مَن یظهره اعلی  تقاضای حضرت رب  

ی مَن فی البیان حین ال ذ مة الا خری  فرمایند، "لو تعزلن  فی القی   الله خوانده شود می من یظهره

تشرب الل بن مِن ثدی ام ک بإشارةٍ مِن یدک لَک نتَ محمودا  فی اشارتک ولو ان ه لا رَیبٌ فیه 

..."  لتصبرن  تسعة عشر سنة  لتجزی مَن دان به فضلا  مِن اندک ان ک شنتَ ذا فضلٍ عظیما

/ مضمون: اگر در رستاخیز بعدی، حت ی  ۳، ص)منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی  

هنوز طفل رضیعی باشی، با اشارت انگشتی جمیع اهل بیان را مردود شماری، وقتی 

ممدوحی در امر و محمودی در حکم، گو این شه در این تردیدی نیست شه نوزده سال، به 

اند مهلت عنایت فرمایی تا از حضرتت  نشان فضل عظیم خود، به آنهایی شه ایمان آورده

 ش خویش برسند.(مکافات ایمان خویش ببینند و به پادا

شود شه فضل الهی احاطه شرده و اگرچه آغاز دور بهائی در سنۀ تسع رقم  ملاحظه می

ا ظهور و بروزش ده سال به تعویق افتاده تا شه مؤمنین به بیان به شمال رسند و  خورده، ام 

، "ثمرات لیل خود را باطل" نکنند )بیان، واحد اعلی  به موجب بیان مولای خود، حضرت 

 الله ایمان آورند. یظهره( و به من۷اب ، ب۲

به ظهور طلعت  اعلی  در بیانی دیگر نیز حضرت بهاءالله اشاره دارند شه حضرت رب  

دهند، "مقصود آن بوده شه  به فاصلۀ نوزده سنه از اظهار امر خود بشارت می ابهی  

نماید  ز نمیمنقطعین را بشارت عنایت فرماید به ظهور شنز مخزون شه از نوزده سنه تجاو

 ( ۴۸رسد." )مجموعه اشراقات، ص و به عشرین نمی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


